
این روزها، شــیوع ویــروس کرونا بخش  گســترده ای 1 
از جامعــه مــا را درگیر کرده اســت. درایــن فضا، هر 
یک از افراد در جامعه از ســهم بســزایی در عبور از این 
بحران برخوردار است. ماندن در خانه و رعایت نکات 
بهداشــت فــردی و اجتماعی، حداقــل وظیفه هر یک 
از افراد اســت تا از ابتلای خــود و دیگران تا حد ممکن 

پیشگیری کند.
درگذرازچنیــن  فاکتورهــا،  تریــن  مهــم  از  یکــی 
بحران هایی»همدلی« و »انســجام اجتماعی« است. 
همدلی امری است که با بالا گرفتن مصیبت و بحران 
خود به خود شکل می گیرد، به تعبیری حتی می توان 

از ناگزیری همدلی در شرایط بحرانی حرف زد.

کرونــا ویروس علاوه بر بیماری جســمی، بیماری 2 
اقتصــادی هم بر جهان مــا عارض کرده و هر یک 
از مــا در ایــن روزها علاوه بر اینکه در ســلامت جامعه 
ســهم داریم در ســلامت اقتصادی هموطنان مان نیز 
باید سهیم و شریک شویم. از این رو، بر این باورم نباید 

از کمک  های مادی هم غفلت کرد.
کمــک و همدلــی یکــی از مســائلی اســت کــه در ایــن 
روزهــا باید بیش از پیش مورد توجــه قرار گیرد و نباید 
به کمک های نهادی و ســازماندهی شــده که از ســوی 
دولــت صــورت می گیــرد، بســنده کــرد. در ایــن فضا، 
برخی گروه های مدنی و سایت های کمک رسانی برای 
این منظور شکل گرفته اند و با مراجعه به این سایت ها 

می توان این کمک ها را به افراد نیازمند ارائه کرد.
اما واقعیت این اســت که هر یک از ما در اطراف خود 
بــا افرادی در ارتباط هســتیم که این ویــروس علاوه بر 
ایجــاد نگرانی جســمانی و ســلامتی، برایشــان بحران 
اقتصــادی را نیــز به دنبال داشــته اســت و مســئولیت 
اجتماعی ما در این روزهای استثنایی ایجاب می کند تا 
علاوه بر اینکه به فکر ســلامتی همدیگر باشیم به فکر 

سفره دیگران هم باشیم.

بــا شــیوع 3  برخــورد  مــا در  مــردم  خوشــبختانه 
ویروس کرونا همدلی قابل قبولی نشان داده اند، 
همانطــور که پیش از ایــن در جریان زلزله کرمانشــاه، 
بــم و همچنین ســیل خوزســتان، گلســتان و لرســتان 
ایــن همدلی را شــاهد بودیــم. با این حــال، علی رغم 

همــه هشــدارها، اما هنوز هم هســتند قلیلــی از مردم 
که ایــن هشــدارها را جــدی نمی گیرند. دلیــل این امر 
شــاید به این نکتــه برمی گردد که مــا بعضی مفاهیم 
را به درســتی درک نکرده ایم. به عنوان مثال »تعامل 
اجتماعی« و»کارهای جمعی« از جمله مسائلی است 
کــه همــواره در جامعــه ما با مشــکل مواجه بــوده و به 
درســتی تبیین نشده است؛ گویی هنوز هم فرهنگ کار 

جمعی در برخی از ما نهادینه نشده است.
همدلــی در بیــن خــود مــردم کمابیــش  بــه صــورت 
ارگانیک به چشم می خورد اما به صورت سازمان یافته 
امــر،  ایــن  گاهــی  بــاورم،  برایــن  بی بهره ایــم.  آن  از 
ریشــه های سیاســی داشــته اســت. چرا کــه برهه هایی 
شاهد این اتفاق بود ه ایم که مردم خواسته اند در قالب 
تشــکل های جمعی، کار و تعاملی را به شکل جمعی 
پیش برند اما با ممانعت هایی مواجه شده اند که این 
تجربیات تاریخی در چنین بحران هایی خود را بیش از 

پیش نشان می دهد.

اما فارغ از همه مســائلی که با آن مواجه هستیم، 4 
نســبت به کنترل روند شــیوع ویروس کرونا کاملًا 
خوش بین هســتم چراکــه نظایر چنیــن بیماری هایی 
فراوان در گذشته شاهد بوده ایم. آنچه به این ویروس 
قدری وجه هراسناکی می بخشد ناشناختگی آن است. 
امــا با توجه به ســطح بــالای دانش پزشــکی در دنیای 
امــروز، می توان امید بســت که بــه زودی رونــد کنترل 
و درمــان آن را شــاهد خواهیــم بــود. بویــژه اینکه اکثر 
کشــورها را درگیر کرده و بی شــک همتــی جهانی برای 

مبارزه با آن در دستور کار کشورها قرار خواهد گرفت.

امــا در کنــار نقشــی کــه هــر یــک از عمــوم مردم 5 
برعهــده دارند، شــاید بتوان نقــش جدی تری را 
برای اهالی فرهنگ قائل شــد. کاری که اهالی فرهنگ 
بــرای عبــور از بحــران کرونــا می تواننــد انجــام دهند، 
معرفــی کتاب هایی برای مطالعه اســت، ترجیحاً آثار 
طنز مثل کلیات عبید زاکانی بســیار می تواند برای این 
روزهای ما مفید، سرگرم کننده و همراه با نشاط باشد. 
اساســاً معرفــی چنین آثاری به عمــوم جامعه در این 
فضا، خود نوعی خدمت فرهنگی محســوب می شــود 
که البته این ایام بســیار شــاهد بودم که اهالی فرهنگ 
قدم های مؤثری در این راه برداشته اند و کارها و متون 

قابل تأملی را معرفی کرده اند.

ایــن روزهــا، شــیوع ویــروس کرونــا، منجر بــه افزایش 1 
اضطراب، ترس و نگرانی در جامعه شده و بخش های 
گســترده ای از جامعه اعم از حــوزه آموزش، حمل ونقل 
عمومــی و حتــی اقتصــاد را متأثــر از خــود کــرده اســت. 
پرسشــی که در این فضا مطرح می شــود این است که آیا 
انســان امروز جنــس تــازه ای از ترس را تجربــه می کند و 

اساساً ترس مدرن چه مصادیق و ابعادی دارد؟

و 2  »علم گرایــی«  همچــون  مــدرن  مؤلفه هــای 
»تکنولوژی گرایــی« با وجود دســتاوردهای بســیار، 
گاهی خود منشــأ بســیاری از ترس های مدرن شده اند. 
دلیل این امر آن است که مدرنیته هنوز یک پروژه ناتمام 
اســت و هنوز آنچنان که باید و شــاید همه قابلیت های 
خود را نشــان نداده است و صرفاً بخش های ناقصی از 

آن مورد بهره برداری قرار گرفته است.
 به نظر می رسد »ترس مدرن« تحت تأثیر عوامل گوناگونی 
قــرار دارد. زندگــی مدرن باعث شــده اســت که ما توســط 
عوامل متعددی تهدید شویم که مستقیماً نتیجه سبک 
زندگی مدرن اســت. منشأ بسیاری از این ترس ها، مسائل 
اجتماعی، سیاسی و حتی طبیعی است. طبعاً در زندگی 
مدرن، ارتباط اجتماعی میان انسان ها بسیار بیشتر است، 
شــبکه بسیار پیچیده و گســترده ای از ارتباطات وجود دارد 
که تقریباً همه بخش های زندگی ما را تحت الشــعاع قرار 
می دهد و نفس این پیچیدگی ارتباطی، زندگی انسان امروز 

را با اضطراب و ترس های بسیاری روبه رو کرده است.
در زندگــی مــدرن نمونه هــای زیــادی از تــرس را تجربه 
می کنیــم. بخــش قابل توجهــی از تــرس مــدرن متوجه 
بیماری ها اســت که از قضا جامعه امروز ما نیز بواســطه 
شــیوع ویــروس کرونا با آن مواجه شــده اســت. جنگ ها 
اعم از جنگ های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و... نیز 
یکی از ترس های جدی انسان امروز است. انواع و اقسام 
داروها و مواد مخدر که نیازهای جدیدی را ایجاد می کنند، 
حتی تــرس از مواد غذایی ناســالم خود می تواند منشــأ 

بسیاری از ترس ها در زندگی مدرن باشد.
بنابرایــن، بــه نظر می رســد کــه ترس مــدرن ریشــه در 
دو عامــل »علم گرایــی افراطــی« و »رخــت بــر بســتن 
همــان  بــه  دارد.  علمــی«  ســاحت های  از  اخــلاق 
میزانــی که علــم و تکنولوژی در حال پیشــرفت اســت، 

سوءاستفاده و اســتفاده نادرست از علم باعث می شود 
که زندگی انســان ها با خطرهایی مواجه شــود و تبعات 

جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

در این فضا، این پرســش مطرح می شود که انسان 3 
امروز چگونه با ترس های مدرنش مواجه می شود؟ 
و چگونه آن را مدیریت می کند که آرامش خود را بازیابد؟

مهم ترین موضوعی که می تواند در غلبه بر ترس مدرن 
اثرگــذار ظاهر شــود، »بازگشــت بــه اخــلاق و ارزش های 
اخلاقی« در عرصه علم و فناوری اســت؛ به تعبیری، به 
نظر می رسد اخلاقیات و ارزش های حاکم بر عرصه علم 
و فناوری لازمه بهره گیری از مدرنیته است؛ چرا که علم و 
فناوری مهم ترین مؤلفه های مدرنیته به حساب می آیند 
و علم گرایی محض می تواند خطرآفرین باشــد و منشــأ 
بسیاری از ترس های مدرن شود. بنابراین اخلاق علمی 
بــه مثابه یــک پارامتــر در بهره بــرداری از مدرنیته عمل 
می کند. مادامی که ما به این پارامترهای اخلاقی بی توجه 
باشــیم، خودِ ارزش هــای دنیای مــدرن و مؤلفه های آن 

می تواند منشأ ترس و تهدید شوند.

واقعیــت این اســت که بخشــی از ترس هــای مدرن 4 
ما نتیجه توهم اســت و به مواردی برمی گردد که ما 
در خصوص آنها علم دقیقــی نداریم. اگر علم و آگاهی 
دقیق وجود داشــته باشد، بخش قابل توجهی از ترس ها 
از بیــن مــی رود. از ایــن رو، علــم و فنــاوری همانگونه که 
بــدون در نظر گرفتن پارامترهای اخلاقی می توانند خود 
منشأ بســیاری از ترس های مدرن باشــد فقدان شان نیز 
به گونه ای دیگر به ترس های مدرن دامن می زند. این امر 

نشانه ای از اهمیت علم و دانش در زمانه ما است.

امــا پیامدهــای جامعه ای کــه پیوســته ترس های 5 
اشــکال مختلــف تجربــه می کنــد،  بــه  را  مــدرن 
چیست؟ به  نظر می رسد پمپاژ پیوسته ترس در زندگی 
افراد، فارغ از اثرات منفی روانشناختی می تواند روحیه 
زشــت فردگرایانــه و انحصارگرایانــه را هــر چــه بیشــتر 
تقویت کند و جامعه را به بن بست های اخلاقی بکشاند. 
شــاهد این مدعا رفتــار برخی از افــراد در احتــکار انواع 
مواد ضدعفونی، ماســک و دســتکش در جریان شــیوع 
ویروس کرونا اســت. البته امیــد دارم جامعه ما هر چه 
بیشتر از این روحیه فردگرایانه و انحصارطلبانه فاصله 
بگیرد؛ چرا که »همدلی« و »همبستگی« بهترین راهکار 

برای مبارزه با ویروس ترس در جامعه است.

ترس های   مدرن و راه  مقابله با آنما را از همدلی گریزی نیست
دکتر ضیاء موحد
استاد فلسفه علم

دکتر موسی اکرمی
استاد فلسفه علم

یکی از مهم ترین فاکتورها در گذر 
از بحران ها »همدلی« و»انسجام 

اجتماعی« است. به تعبیری دیگر، 
حتی می توان از ناگزیری همدلی در 

شرایط بحرانی حرف زد.کرونا ویروس 
علاوه بر بیماری جسمی، بیماری 
اقتصادی هم بر جهان ما عارض 
کرده است و مسئولیت اجتماعی 

ما در این روزهای استثنایی ایجاب 
می کند علاوه بر اینکه به فکر سلامتی 
همدیگر هستیم به فکر سفره دیگران 

هم باشیم

در زندگی مدرن نمونه های زیادی 
از ترس را تجربه می کنیم؛ چون 

مدرنیته هنوز یک پروژه ناتمام است 
و آنچنان که باید و شاید هنوز همه 

قابلیت های خود را نشان نداده 
است. بخش قابل توجهی از ترس 

مدرن متوجه بیماری ها است که 
از قضا امروز هم جامعه جهانی با 
آن دست به گریبان است. به نظر 

می رسد که ترس مدرن ریشه در دو 
عامل »علم گرایی افراطی« و »رخت 

بر بستن اخلاق از ساحت های 
علمی« دارد.

 سه شنبه 12 فروردین 1399 
 سال بیست وششم

 شماره 7312  

بازاندیشی در دوره  پساکرونایی

بازاندیشــی یــک ظرفیت اجتماعی اســت کــه به فرد 
اجازه می دهد به عقــب برگردد و هویت خود را بدون 
توجه به ســنت که دارای مرزهای ســفت و سخت می 
باشد دوباره در نظر آورد و درباره  خود تأمل و بازنگری 
کند . بازاندیشــی بــا تولید دائمی خودشناســی منظم 
ارتبــاط مســتقیم دارد. در جامعه مدرن، انســان ها به 
طــور دائــم هویت شــان را خلــق و تصحیــح  می کنند 
و چیســتی و چگونگــی دگردیســی شــان را مــدام مرور 
می نمایند . فرایند بازاندیشــی در سطح نهادی و بین 
فردی تنها مشخصه جوامع جدید نیست، بلکه تعامل 
یــا بازخــورد پیوســته میان این دو ســطح نیــز از جمله 
ایــن مشــخصات اســت. دانــش تخصصی که توســط 
نهادها ایجاد می شــود، نه تنها در اعمال نهادی بلکه 
در رفتارهــای فــردی نیــز بــه کار گرفته می شــود. برای 
مثال، نهادهایی همچون دانشگاه، خدمات اجتماعی 
و روانپزشــکی دانش هایی دربــاره زندگی صمیمی به 

وجود می آورند .
در معنــای کلــی، مــی تــوان گفــت کــه تمــام مــردم 
بازاندیش هســتند، به این معنا که دربــاره چیزی فکر 
می کنند و بخشــی از آن را، آگاهانه یا در ســطح آگاهی 
عملی، انجام می دهند. اما بازاندیشی در معنای دوم 
خود دلالت بــر وجود جهانی دارد که، بیش از آن که با 
مدل های رفتار و ســلوک از قبل تعیین شــده ســاخته 
شــده باشــد، به طور روزافــزون با اطلاعــات ایجاد می 
شود. گیدنز معتقد است که به این نحو می توان گفت 
که ما در دوره بعد از سنت و طبیعت زندگی می کنیم، 
چون تصمیمات بســیاری که معطوف به آینده است 
می گیریم. در این معنا، ما به شــیوه بازاندیشــانه تری 
نســبت به آن چه نســل های دیگر داشــته اند، زندگی 
می کنیم. به اعتقاد وی، در جوامع معاصر که تکثرگرا، 
متنوع و در حال تغییرنــد و همه چیز مورد مداقه قرار 
مــی گیرد،»خود« نیز بــه پروژه ای بازاندیشــانه تبدیل 
می شود. گیدنز معتقد است در نظم پساسنتی، هویت 
شــخصی پروژه ای بازاندیشــانه می شــود؛ پروژه ای که 
پیوســته روی آن کار می کنیم. منظور این اســت که در 
جامعــه مدرن انســان ها دائمــاً هویت خــود را خلق و 
تصحیح می کنند و اینکه که هستند و چگونه این گونه 
شــدند را مدام مرور می نمایند. البته هویت شــخصی 
نمی تواند به راحتی به طور ارادی تغییر کند و پیوستگی 
دارد، ولی نکته مهم اینجاست که این پیوستگی ناشی 
از باورهای بازاندیشــانه فرد درباره زندگی خود اســت. 
هویــت شــخصی مجموعــه ای از ویژگــی هــای قابــل 
مشاهده نیســت، بلکه درک بازاندیشانه فرد از زندگی 

خود است.
در راســتای درک بازاندیشــانه فــرد از زندگــی خــود، 
گیدنــز مفهــوم »سیاســت زندگــی« را در کتــاب هــای 
مدرنیتــه و هویت شــخصی )1991( و دگرگونــی روابط 
نزدیــک )1992( طــرح می کنــد. به اعتقاد او سیاســت 
زندگی ارتقای خودشــکوفایی فردی است و در جامعه 
پساســنتی و بازاندیشــانه هرروز اهمیت بیشــتری پیدا 

می کند. اهمیت یافتن سیاســت زندگی و مثلًا فروش 
روزافزون کتاب های خودیاری و روانشناســی موفقیت 
و اســتقبال از انواع کلاس های آموزشــی در زمینه های 
مختلف هنری، ورزشــی، فنی و علمــی همه تابعی از 
نقــش جدی تر فرد در زندگی خود اســت. آزادی برای 
یافتن پاســخ های مختلف به این پرســش وجودی که 
فــرد چگونه مــی تواند زندگی کند، با مفهوم سیاســت 
زندگی ارتباط نزدیکی دارد. سیاســت زندگی در روابط 
بین افراد و به ویژه روابط نزدیک آنها نیز تأثیر فراوانی 
دارد. هرچــه شــیوه زندگــی فــرد پساســنتی تــر باشــد، 
دغدغــه های ســبک زندگی بیشــتر مطرح می شــوند 
و هســته هویت شــخصی را تشــکیل می دهند. سبک 
زندگی چیزی فراتر از اشتغالات مورد علاقه و کالاهای 
مصرفی است و رفتارها و باورها را نیز شامل می شود. 
شــاید عده ای تصور کنند سبک زندگی همچون بسته 
ای آمــاده همــه جزئیات را شــامل می شــود و انتخاب 
یک سبک زندگی یک جریان و روایتی خاص از زندگی 
را بــه دنبــال خواهــد داشــت. در نــگاه گیدنز ایــن گونه 
نیســت و سبک زندگی بیشــتر چیزی شبیه ژانر یا گونه 
در سینماســت. همان طور کــه کارگردان مــی تواند در 
انواع ژانرهای وســترن، وحشت، اجتماعی، عاشقانه و 
... فیلم بســازد، ما نیز به عنوان کارگــردان زندگی مان 
مــی توانیم زندگی در یک مادرشــهر یا روســتا، زندگی 
متمرکز بر موفقیت کاری یا متمرکز بر خانواده و ورزش 
را انتخــاب کنیــم. انتخاب های روزانــه مانند اینکه چه 
بخوریــم، چــه بنوشــیم، بــا چه کســانی ارتباط داشــته 
باشــیم و ... همه تصمیماتی هستند که انسان ها را به 

انواع مختلف تقسیم می کنند.
علاوه بر تنوع »سبک های زندگی«، یکی دیگر از نتایج 
این بازاندیشی شدید در جامعه مدرن متأخر این است 
که ریســک ها، تردیدها و مخاطراتی که انسان مدرن با 
آن مواجه اســت با ریســک هــای پیش روی انســان در 
جوامــع پیشــامدرن متفــاوت اســت. به عبــارت دیگر 
انســان مدرن با مخاطرات مصنوعی و دســت ساخته 
خود مواجه اســت. گیدنز با اســتفاده از مفهوم جامعه 
بیم زده یا جامعه ریسکی الریش بک از » فرهنگ بیم 
زده« سخن می گوید. به اعتقاد او انسان مدرن با نوعی 
»عدم اطمینان مصنوعی« مواجه است و در نتیجه آن 
مدرنیته به فرهنگی بیم زده تبدیل شده است. انسان 
مدرن همواره در معرض انواع »شوک های فرهنگی« 
قرار دارد، از حادثه 11 سپتامبر گرفته تا سونامی جنوب 

آسیا .
به نظر می رســد آمارهای رســمی منتشر شده از سوی 
دولــت ها راجع به جمعیــت، ازدواج و طــلاق، جرم و 
تبهــکاری و نظایــر آن، وســیله ای دقیق برای بررســی 
زندگــی اجتماعی و ریســک های پیش روی انســان به 
دســت می دهنــد. آمارهای رســمی تنهــا ویژگی های 
تحلیلی فعالیت اجتماعی نیستند، بلکه دوباره به گونه 
ســازنده ای وارد آن جهان اجتماعی می شــوند که این 
آمارها از آن برگرفته شــده یا محاسبه شده اند. تنظیم 
آمارهای رسمی از همان آغاز پیدایش، سازنده قدرت 
دولت و بســیاری از شــیوه هــای دیگر ســازماندهی نیز 
بوده اســت. نظــارت اداری و هماهنگی که دولت های 

مــدرن به دســت آورده اند، از آگاهی دائمــی به »داده 
های رســمی« جدایی ناپذیر اســت و همه دولت های 
معاصر درگیر این داده ها بوده اند. گردآوری آمارهای 
رســمی، خود یک کار بازاندیشانه است که تحت تأثیر 
همان یافته های علوم اجتماعی که این آمارها را به کار 
می برند، انجام می گیرد. بازاندیشــی آمارهای رسمی 
محدود به قلمرو دولت نیســت. برای نمونه، هر کسی 
کــه امروزه مبادرت به ازدواج می کند، می داند که نرخ 
طلاق بالا است. آگاهی از نرخ بالای طلاق ممکن است 
بــرای تصمیم گیــری درمــورد ازدواج و نیز ملاحظات 
مرتبط با آن، مانند تأمین مالی زناشــویی و نظایر آن، 
تأثیر گذارد. بدین ســان، تقریباً هرکســی که بــه ازدواج 
می اندیشد، تصوری از چگونگی دگرگونی در نهادهای 
خانوادگــی، دگرگونــی در جایــگاه اجتماعــی نســبی و 
قــدرت زن و مرد و نیز دگرگونی در عرف های جنســی 
و ... آن را دارد و همــه این دگرگونی ها وارد فراگردهای 
دگرگونی بعدی می شوند که او به گونه ای بازاندیشانه 

از آنها اطلاع می یابد.
لــزوم  و  نقــش  بــه  مطروحــه،  مــوارد  بــه  توجــه  بــا 
»بازاندیشی« در دوران »پساکرونایی« می پردازیم. به 
دلیــل اینکه ایران، کشــوری درمرحله گذار از ســنت به 
مدرنیته است، فشار بیماری کرونا در کشور ما به مراتب 
بیشــتر از ســایر کشورهاســت. در کنار این، تحریم های 
اقتصادی و سیاسی هم مزید بر علت شده، بر دشواری 
کار مــی افزایــد. به کمک بهره گیری از بازاندیشــی )به 
عنوان کاتالیزور(، می توان این تهدید را به فرصت بدل 
نمود و مســئولین، سیاســتگذاران و مردم بــا بازنگری 
در سیاســت ها، ســبک زندگی، هویت و »خود«، گامی 
درجهت رسیدن به توسعه همه جانبه و بهبود کیفیت 

زندگی بردارند.
از گــردآوری آمار رســمی شــروع مــی کنیــم، از ابتدای 
شــیوع کرونا در ووهان چین و به دنبال آن ایران و سایر 
کشــورها، دائماً در معرض آمار تعداد مبتلایان، فوتی 
ها و بهبودشــدگان ظرف 24 ساعت اخیر هستیم. ذکر 
اینگونــه آمــار و ارقام برای مســئولین و سیاســتگذاران 
عجیب نیســت، اما بــرای عامه مــردم )بخصوص در 
کشــور ما( آن هم به صورت روزانه، هم عجیب اســت 

و هــم خبــر از اهمیت موضــوع دارد. مســلماً این آمار 
به سیاســتگذاران و مسئولین امر کمک می نماید تا از 
میزان شــیوع این بیماری در شهرها و استان ها مطلع 
شــده و با توجه به شــیوع آن، تدابیر لازم را بیندیشــند. 
در این قســمت، این سؤال به ذهن متبادر می شود که 
ذکــر ایــن آمــار و ارقام چه فایده و ســودی بــرای مردم 
دارد؟ همانطور که پیشــتر گفته شد، ذکر این آمار لزوم 
بازاندیشــی در فراینــد ســرعت شــیوع کرونــا را به آنها 
یادآوری می نماید، تا با توجه به میزان شــیوع، مروری 
بر رفتارها و ســبک زندگی شــان داشته باشــند و با گذر 
زمــان و افزایش تعداد مبتلایان، این بازنگری توســط 
شــمار بیشــتری از مــردم صــورت مــی پذیرد. امــا ذکر 
ایــن آمــار و ارقــام منجر به تشــویش اذهــان و افزایش 
اضطراب و استرس شهروندان می شود. به مرور زمان، 
بــا ایــن اعــداد و ارقام زندگی مــی کنند و هــرروز صبح 
منتظر آمار و ارقام جدیدتری هســتند و بعضاً ممکن 
است حتی برای دریافت آمارهای بیشتر و شاید دقیق 
تر متوســل به ســایر رسانه ها شــده، که خود همین کار 
هم بر اضطراب و دغدغه آنها می افزاید و هم بستری 
برای شایعه سازی در این فضاها و استرسی مضاعف، 

ایجاد می کند .
در ادامــه بایــد یادآوری کنیــم که جامعه مــدرن لزوماً 
مخاطره آمیزتر از جامعه ســنتی نیســت ولی ماهیت 
مخاطرات آن متفاوت است. در جوامع سنتی، ریسک 
هــا بیشــتر »طبیعــی« بودنــد و مــواردی چون ســیل، 
ریزش کوه، زلزله ... را دربرمی گرفتند. اما انسان مدرن 
درمعرض ریســک های جدیدی قرار می گیرد : مانند 
افزایــش و شــیوع بیمــاری های واگیــردار جهانــی، که 
ماهیت این بیماری ها متفاوت از بیماری های جوامع 
ســنتی اســت و خود بشــر در بازتولید و شیوع آن نقش 
فعالــی را بازی می کند. در چنین عصری، انســان باید 
دائمــاً هویت و »خــود« را درمعرض تغییر و تصحیح 
قرار دهد. با شیوع بیماری کرونا در کشورمان این فرایند 
تغییــر و بازتولیــد »خــود« اتفاق افتاده اســت، ســبک 

زندگی اکثر ما به نوعی )بالاجبار( تغییر کرده است.
همانطور که پیشــتر به آن اشاره نمودیم سبک زندگی 
یکی از مهمترین مؤلفه های زندگی بازاندیشانه است. 

حــال با فــرض اتمــام دوران کرونایی و ورود بــه دوران 
پســاکرونایی به ذکر برخی از این سبک های زندگی که 

باید در دستور کار »خود« ما قرار گیرد، می پردازیم :
    رعایت بهداشت فردی )از شستن دست ها گرفته تا 
ترک عادت روبوسی و دست دادن با تمام افراد حاضر 
در جمع ناشــناس - درراســتای رعایت حریم و حفظ 

فاصله اجتماعی( ،
    افزایش دیدوبازدید با بستگان و اقوام )از مخاطرات 
دوران کرونایی این است که به دلیل طولانی شدن این 
دوران ممکن است به ندیدن یکدیگر عادت کنیم و این 
دید وبازدیدها کمرنگ و یا به کل )بستگان درجه دوم( 

حذف گردد( ،
    رفتــن بــه پارک ها و ثبت نام در کلاس های ورزشــی 
)قطعــاً در ایــن دوران بــه دلیــل قرنطینــه خانگــی که 
اتفاق افتاده اســت از میزان تحرک افراد کاسته شده و 
ممکن است به این رخوت و بی تحرکی و سستی عادت 

نماییم( ،
    تعدیل استفاده از فضای مجازی )از جمله مشکلاتی 
کــه اکثر ما حتی قبل از ایــن دوران با آن مواجه بودیم، 
درگیری بیش از حد با فضای مجازی بود که قطعاً این 
دوران آن را تشــدید نموده است. چون هرکس مجبور 
اســت به نوعی ســرخود را گرم نمایــد، فضای مجازی 
این وظیفه خطیر را به عهده گرفته است که پس از طی 
این دوران، باید به فکر ترک اعتیاد همگانی این فضاها 

باشیم( ،
    افزایش مطالعه در راستای سیاست زندگی و ارتقای 
خودشــکوفایی فردی )مطالعه کتاب های خودیاری و 
روانشناسی، ثبت نام در کلاس های هنری، فنی، علمی 

و ... درراستای درمان و دوری از افسردگی( ،
    بــه کارگیــری سیســتم خودمراقبتــی ) در راســتای 
حفظ ســلامت فردی و شــخصی، یــاد بگیریم که قبل 
از وقــوع بیماری از خــود مراقبت نماییم، به این دلیل 
 که متأسفانه فرهنگ ایمنی و خودمراقبتی در جامعه 
 ما پایین است. معادل جمله معروف : پیشگیری بهتر 

از درمان است( ،
    پرهیز از فردگرایی و توجه به روحیه جمع گرایی )طبق 
تحقیقات رتبــه فردگرایی در ایران در میان 53 کشــور 
جهان، 24 و متوســط رو به بالا اســت، متأســفانه عدم 
توجه شهروندان به هشدارهای مسئولین درخصوص 
قرنطینه خانگی، مؤید رشد فردگرایی خودخواهانه در 
کشور ما است که این مؤلفه می تواند در سایر زمینه ها 

نیز آسیب زا باشد( ،
    تقویت معنویت گرایی ) شــیوع ســریع بیماری کرونا 
و ترس و وحشــت حاکم بر جهان و در عین حال عدم 
کنتــرل و ناتوانــی بشــر در مواجهــه بــا آن، مــا را به این 
نکته ســوق می دهد که علیرغم تمامی دستاوردهای 
خیره کننده علمی – پژوهشــی، انســان چقدر ناتوان و 
تنها اســت و در اینجاســت که حضور و قدرت خداوند، 
تأمل در خلقت انسان و جهان و تفکر در روز رستاخیز، 
پررنگ تر شــده و انســان را به ایــن نتیجه رهنمون می 
سازد که هیچ ملجأ و پناهگاهی جز خالق یکتا ندارد ( ،

    بازنگری در ســبک زندگی تجملاتی ) این نوع سبک 
زندگــی مصادیــق متفاوتی در زندگی روزمره  بســیاری 

از مــا دارد ، از گرفتــن مراســم ترحیــم در تالار و دســته 
گل های آنچنانی گرفته تا پاســاژگردی و خرید وســایل 
غیرضروری و تعویض دکوراســیون منــزل. کرونا به ما 
نشــان داد کــه می توان از تمام این مراســم و تجملات 
گذشــت و باز هم زندگی کرد. ارزش زیستن برای افراد 

فراتر از بازتولید این نوع سبک زندگی است( ،
    دریچــه ای بــرای ورود بــه عصــر مــدرن ) توجــه بــه 
شاخص های جهانی که پیشتر موردنظر مردم و بعضاً 
برخی از مسئولین نبوده است : توجه به حوزه عمومی 
ســلامت و ارتقای شــاخص های آن، آموزش از راه دور 
و صــرف هزینه هــای جانبــی آموزش حضــوری برای 
بسترســازی آموزش مجــازی و الکترونیکــی ، توجه به 
نقش »خود« و »بازخوانی هویت شخصی« در راستای 
بقــا و حیات »خود«، دورکاری برخی از مشــاغل بدون 
نیــاز به صــرف انرژی و هزینــه برای کارفرمــا و کارمند، 
افزایش ســواد رســانه ای و تشــخیص اخبار حقیقی از 
جعلی، لــزوم بازنگری در زیرســاخت های آموزشــی، 

مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی( ،
    آشــتی بــا محیط زیســت ) از زاویه ای می تــوان کرونا 
را دوســت محیط زیست دانســت و پیامدهای جهانی 
آن را : رونــد نزولــی گرم تــر شــدن کــره زمیــن، کاهش 
آلاینده هــای زیســت محیطــی و هــوای پــاک، کاهش 
گازهــای مضــر، کاهش تخریب محیط زیســت و قطع 
درختان، کاهش تولید زباله های صنعتی و تنفس کره  

زمین اعلام کرد( ،
    مسئولیت پذیری اجتماعی ) کارول )1991( در رابطه 
بــا مســئولیت پذیــری اجتماعــی هرمی را بــا 4 بخش 
ترســیم نمــوده اســت که بــه ترتیــب از بنیان تــا رأس 
عبارتنــد از : مســئولیت پذیــری اقتصادی، مســئولیت 
پذیری قانونی، مسئولیت پذیری اخلاقی و مسئولیت 
پذیری بشردوستانه. بحران کرونا به ما )و تمامی مردم 
جهان( نشــان داد کــه نیازمند بازنگری در مســئولیت 

پذیری »خود« در تمام عرصه ها هستیم(.
همسو با مسئولیت پذیری، پرهیز از فردگرایی و توجه به 
روحیه جمع گرایی، سازمان جهانی بهداشت در رابطه 
با رویارویی با ویروس کرونا این نکته ارزشمند را مطرح 
می کند که : »ما انسان ها باید به این نکته پی ببریم که 
در این قضیه ما همه با هم هستیم و هر چیزی که روی 
یک نفر در هر جای دنیــا اثر بگذارد، درواقع روی همه 
افراد در همه جای دنیا اثر خواهد گذاشــت« )مصداق 

بارز امربه معروف و نهی از منکر در اسلام(.
در پایــان ذکــر نقــل قولی از فرانک ام. اســنودن اســتاد 
بازنشسته تاریخ و تاریخ پزشکی دانشگاه ییل و نویسنده 
کتاب » بیماری های همه گیر و جامعه : از مرگ سیاه 
تا به امروز « خالی از لطف نیست : »بیماری های همه 
گیــر آیینــه ای مقابــل ما مــی گذارند که ایــن آیینه هم 
دارای سویه مثبت انسانیت )سویه  قهرمانانه انسانیت 
: پزشکان بدون مرز( و هم سویه منفی انسانیت )قاعده 
منــد بــودن این بیمــاری ها و نقــش انســان در تولید و 
پخــش آن( خواهد بود«. امید آن داریم که پس از طی 
این دوران، با تکیه بر سویه مثبت آن، بتوانیم در آیینه  
مقابل مان خیره شــده و از زیبایی مسحورکننده نقش 

مقابل مان خرسند شویم. به امید آن روز.
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